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چکیده
آدمی در هم کنشــی بــا رویدادهای تنش زا در زیســت اجتماعی 
افــزون بر رواداری اخلاقی جهت تحمل ســختی ها، با پی گیری 
منش زیســتی بر پایه ی انگاره ی تاب آوری و عناصر هم بســته به 
آن در پی ایجاد تعادل زیست روانی است. این انگاره با بن مایه ی 
روان شناســی مثبت نگر با خاســتگاه تئوری دگرگونش، به دنبال 
ســازواری، کشســانی در جهــت چیرگی بر اســترس و اضطراب 
برآمده از تنش ها و بازســازی شرایط زیســته می باشد. این پژوهه 
بــا رهیافت معناشــناختی در پی برابرســنجی و تطبیــق معنایی 
مفهوم روان شــناختی تاب آوری با مفاهیم کاربســتی قرآن کریم 
بســان اســتقامت، صبــر و حلــم و راه کار برون رفتــی هماننــد 
هــدف داری زندگی، ایمــان، عزت نفس، هــوش، خودکارآمدی 
و خودبــاوری، مهارت حل مســأله و امیدواری اســت. فرآورده ی 
تاب آوری در آموزه های قرآن افزون بر دست یابی به مطلوب های 
اجتماعی و بروز پیشــرفت اجتماعی، شــادکامی، عدم پریشانی و 
خویشــتن داری با عینیت یافتگی در انسان تاب آور، روی آوری به 
منش خوش بینی و مثبت اندیشــی، حس هم بســتگی، تسلط بر 

خود و رفتار عقلانی را پیش می نهد.
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Abstract 
In interact with stressful events in biosocial contexts, man in 

addition to moral tolerance to endure hardships seek to create 

a biopsychological balance by pursuing a biological character 

based on the idea of resilience and related elements. This idea, 

based on positive psychology with the origins of its transfor-

mation theory, seeks adaptation and resilience to overcome 

stress and anxiety and reconstruction of living conditions. 

Accepting a semantic approach, this study sought to equate 

and semantically adapt the psychological concept of resil-

ience to the practical concepts of the Holy Quran such as en-

durance and patience exit. It also investigated exit strategies 

such as purposeful life, faith, self-esteem, intelligence, self-

efficacy and self-confidence, problem-solving skills, and 

hope. The product of resilience in the teachings of the Qur'an, 

in addition to achieving social benefits, the emergence of so-

cial progress, happiness, non-anxiety and self-control with 

objectification in resilient human beings, leads into optimistic 

approach, positive thinking, a sense of solidarity, self-control 

and rational behavior.
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مقدمه

پيشــينه ي تاريخ آدمي نشان از رويارويي پيوســتار با درد و رنج هاي زيسته، موقعيت 
معيشتي دشــوار، اوضاع سخت اجتماعي، آســيب هاي فردي و اجتماعي و واکنش هاي 
ناهم ســان در برابر آن دارد. بر اين اســاس پاره اي از انسآن ها در رويارويي با دشواري ها 
و فرآورده هاي آسيب رسان آن، ســرمايه وجودي شان دست خوش اضطراب، پريشاني و 
خطرات روحي و رواني شــد و برخي با رويدادهاي متغير تهديد کننده نگره ي کشساني 
و سازوارانه با شرايط داشته و با پيش گيري يا درمان آسيب ها به زيست خود ادامه دادند. 
در اين راســتا در حوزه ي روان شناســي تحولي، تاب آوري1 به عنوان »يک فرآيند پوياي 
رويارويي موفق با شــرايط ناگوار«2 مورد مطالعه قرار گرفت و پژوهشيان براي افرادي که 
در فرآيند زيســت ناهموار و دشوار، پيامدهاي نامطلوب را نشان نمي دادند، اصطلاحات 
گوناگوني بسان »آســيب ناپذير«، »مقاوم در برابر استرس«3 و »سرسخت«4 به کار برده اند. 
امروزه کاربســت واژگاني »تاب آور« براي رويارويي آدميان با موقعيت دشوار و ناگوار در 

ميان اين پژوهشيان بيشتر رواج دارد (بنارد، ۱۹۹۱).

اين واژه با رهيافت معناشــناختي پايه ايي به »توانايي شيء در بازگشت به حالت اوليه 
و در  بعد از انحناء، حالت فنري داشتن، کشيده شدن يا فشرده شدن« )فرهنگ آکسفورد(
اصطلاح با فراواني حوزه ي تعاريف همراه گشت که بن مايه ي مشترک اين تعاريف براي 
کساني به کار رفت که در شرايط تهديدآميز و چالش برانگيز مي توانستند با هم کنشي مثبت 
هيجاني، عاطفي و شناختي، خود را سازگار نمايند و به تعادل و ترازمندي نخستين و فراتر 
از آن برسند (ابوالقاسمی، ۱۳۹۰؛ گومز و مک لارن، ۲۰۰۴). بنابراين تعاريف فردي که داراي ويژگي 
تاب آوري است رفتار خودشکنانه ندارد، عاطفي و آرام است و توانايي مقابله با مشکلات 

و ناخوشايندي ها را دارد (لورینگ، بلاک و فاندر، ۲۰۰۵).

1. Resilience.

2. Adversity.

3. Stress-rcsistant.

4. Hardy.
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بنابر آموزه هاي وحياني، گونه هاي بي شــمار دشــواري و گرفتاري در پيوستار زيست 
آدمي وجود دارد که ناشــي از گناهان و خطاهاي او و يا از سنت الهي آزمون و ابتلا بوده 
(بقره/۱۵۵؛ عنکبوت/۲؛ آل عمران/۱۸۶) و راه برون رفت از آن در شــکيبايي و ســاير مؤلفه هاي 

هم بســته به آن پي جويي نموده که با گستره ي شيوه ي تطبيقي مي توان آن را به تاب آوري 
خوانش کرد. بنابراين گفتار سوال هاي اين پژوهه چنين صورت بندي مي شود:

الف( مفهوم تاب آوري در خوانش روان شناســي با کدام واژگان کاربستي در قرآن از 
جهت معناشناختي قابل تطبيق مي باشد؟

ب( فرآيند برون رفت از درد و رنج در قرآن کريم و راه کارهاي آن در تناسب با آموزه ي 
روانشناختي تاب آوري چيست؟

شيوه ي اين پژوهه در پاسخ به پرسش هاي اين جستار بر اساس مطالعات کتابخآن هاي 
و بــا تاکيد بر ادبيات موضوع، مطالعه ي مفهومي، بررســي پژوهش هاي انجام شــده با 
بهره مندي از معناشناختي لغوي و کاربردي1، با توجه به منبع مطالعاتي متن قرآن، سياق و 
تحليل مطالعه ي درزماني، هم زماني و مولفه هاي هم بسته با آن در پي تطبيق ابعاد مفهومي 

تاب آوري با مفاهيم قرآن کريم است.

پیشینه و ضرورت پژوهش

نوشتار با رهيافت تاب آوري در زمينه هاي گوناگوني انجام شده است. نوشتارهاي متعدد 
بســان »بررســي رابطه ي بين تعالي معنوي و تاب آوري در دانشجويان دانشگاه« (هاشمی، 
۱۳۹۰ش)، »رابطه ي دل بســتگي به خدا و تاب آوري با معناداري در زندگي دانشــجويان« 

)زاهــد بابلان، 1391ش(، »پيش بيني پذيري ميزان تاب آوري براســاس هوش معنوي در 
دانشــجويان و دين پژوهــان« (صدیقی ارفعی، ۱۳۹۳)، »رابطه ي ديــن داري و تاب آوري در 

(Semantics)که به پيوند نشانه ها با يک ديگر، معناشناسي (Syntatics) 1 . نشانه شناســي در سه بخش؛ نحوشناســي
که به ارتباط نشــانه ها با امور و تعابير متناظرشــان و کاربردشناسي(Pragmatics) که به هم بسته شدن نشانه ها با 

خوانش گران مي پردازد، تقسيم مي شود. درکاربردشناسي به بررسي معنا در درون سياق اشاره دارد. 
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دانش آموزان راهنمايي و دبيرستان شهر شيراز« (جمشیدی سولکلو، ۱۳۹۳)، »اثربخشي عمل به 
باورهاي ديني بر تاب آوري و سرسختي روان شناختي بين طلاب علوم ديني و دانشجويان« 
(آقایوسفی، ۱۳۹۴ش)، »رابطه ي ميزان عمل بــه باورهاي ديني با تاب آوري و خوش بيني در 

دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا« (ذوقی پایدار، ۱۳۹۵) از نمونه هايي از اين دست مي باشند که 
به بررســي موردي تاب آوري و مؤلفه هاي هم بسته با آن در ميان دانش آموزان يا اجتماع 
ويژه  پردازش شــده است. براين اساس نوشتاري با رهيافت معناشناسانه، تحليلي و شيوه 

تطبيقي دين بنياد بر پايه آموزه هاي قرآن کريم انجام نشده است.

تاب آورى در فراسوى دانش روان شناسى

بــا توجه به گزارش هاي توصيفي و تبييني روان شــناختي1 تــاب آوري فرآيند پويا در 
هم کنشي آدمي با محيط پيراموني و متغيرهاي ناهمگون فردي و اجتماعي در رويارويي با 
امور مخاطره آميز (نصیر، ۱۳۸۹) ناهم سان فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حقوقي و 
انباشت درد و رنج که با پنداشت رواداري به ايستادگي، جبران و ترميم آن در پي خوشي، 
خوبي2 و رضايت مندي از زندگي براي خودگرايي3 )تنها براي خود خواستن( يا ديگرگرايي4

)براي ديگران خواســتن( است. روي آوري به درد و رنج ها هم بسته به عواملي بسان امور 
ژنتيکي، درس آموزي، ســنخ رواني )درون گرايي، برون گرايي، کنش گري يا کنش پذيري(، 
توانايي جسمي و ذهني، ميزان دانايي و انديشگي فرد به موضوع تاب آوري است. در اين 
روند تاب آوري با بررســي و آشکارســازي توان مندي هاي افراد در پي پيشرفت و تعادل 
زيســته ي رواني و معنوي در برابر شرايط مخاطره آميز و جبران و ترميم آدمي با پيامدهاي 

1 . تاب آوري نخستين بار در سال 1807م در زمينه هاي روان شناسي کودک، زيست شناسي، اقتصاد و مهندسي يا علم 
به کار رفت (Sudmeier-Rieux, 2014, p70) برخي، پژوهش هاي نخستين پيرامون انعطاف پذيري را سال 1960م 

Emmy را واضع آن دانسته اند. werner و (Cicchetti, & Cohen, 2006, 7)

2. happinesss & goodness.

3. egoism.

4. altruism.
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مثبت هيجاني شناختي است. براين اساس عوامل کارساز در تاب آوري در گستره ي عوامل 
دروني1 و عواملي بيروني2 قابل بخش است. فاکتورهاي دروني که از سازوکارهاي دروني 
آدمي بر مي خيزد شامل مشخصات دروني افراد بسان هوش، ويژگي هاي شخصيتي، عزت 
نفس3، خودکارآمدي4 و مهارت هاي حل مسأله5 مي باشد. در پژوهه ي برخي دانشيان (ماستن 
و کوتستورت، ۱۹۹۸) ظرفيت هاي شــناختي و هوش6 و ويژگي هاي شــخصيتي7 را از عوامل 

تأثيرگذار بر تاب آوري معرفي نموده است (امیری، ۱۳۹۳). در اين زمينه ايمان و ساحت هاي 
مؤمنانه بسان آگاه و بردباري افراد در فرآيند پيمايش دشواري ها، به سرسختي آنان مي افزايد 

و در چيرگي بر چالش ها زيسته و دگرگونش آن ياري مي رساند (حسینی قمی، ۱۳۹۰).

برخــي از ايــن عوامل در رهيافت ديني، داشــتن هدف و ارزش منــدي آن )زندگي 
اخروي(، مشــخص بودن هدف )رضايت خداوند(، اشتياق رسيدن به هدف )دست يابي 
به پاداش هاي دنيوي و اخروي( از پايه هاي روان شناختي صبر و تاب آوري در گزاره هاي 
ا  نَاهُمْ سِرًّ

ْ
ا رَزَ� ْ�فَقُوا ِ�مَّ

َ
ةَ وأَ

َ
لا اُ�وا ا�صَّ

َ
ق
َ
وا ابتْغَِاءَ وجَْهِ رَ�ِّهِمْ وأَ ِينَ صَبَرُ

َّ
الهي بازتاب يافته اســت. (واَلذ

ارِ). و کساني که براي طلب خشنودي  هُمْ ُ�قْبَى الدَّ
َ
كَِ �

َ
ولئ

ُ
ــ�ِّئَةَ أ َسَــنَةِ ا�سَّ �يَِةً وَ�َدْرَءُونَ باِلحْ

َ
وَعَلا

پروردگارشان شکيبايي کردند و نماز برپا داشتند و از آن چه روزيشان داديم نهان و آشکارا 
انفاق کردند و بدي را با نيکي مي زدايند ايشان راست فرجام خوش سراي باقي« (رعد/۲۲).

ايمان و کارکــرد آن در زندگي مؤمنانــه (اعراف/۱۲۸؛ هود/۴۹؛ نحل/۱۲۷و۱۲۸) حضور در 
ْ�يُ�نَِا) و در برابر دســتور پروردگارت شکيبايي 

َ
إنَِّكَ بأِ

َ
پيشــگاه الهي (واَصْبِرْ لِحُْ�مِ رَ�ِّكَ ف

ــوُنَّ في  أْ�والُِ�مْ وَ 
َ
بُْل

َ
پيشــه کن که تو خود در حمايت مايي« (طور/۴۸) و خودکارآمدي (لت

وا وَ  ثيراً وَ إنِْ تصَْبِرُ
َ
ذيً ك

َ
وا أ

ُ
� شْرَ

َ
ينَ أ

َّ
بْلُِ�مْ وَ مِنَ الذ

َ
كِتابَ مِنْ �

ْ
وتوُا ال

ُ
ينَ أ

َّ
�سَْمَعُنَّ مِنَ الذ

َ
ْ�فُسُِ�مْ وَ ل

َ
أ

1. Internal Factors.

2. External Factors.

3. Self-Steem.

4. Self-Efficacy.

5. Problem Solving Skills.

6. Intelligence.

7. Personality Traits.
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ُ�ورِ). قطعاً در مال ها و جآن هايتان آزموده خواهيد شد و از کساني 
ُ ْ
إنَِّ ذ�كَِ مِنْ عَزْمِ الأ

َ
َ�تَّقُوا ف

که پيش از شما به آنان کتاب داده شده و [نيز] از کساني که به شرک گراييده اند [سخنان 
دل] آزار بسياري خواهيد شنيد و[لي] اگر صبر کنيد و پرهيزگاري نماييد اين [ايستادگي] 
حاکي از عزم اســتوار [شما] در کارهاست« (آل عمران/۱۸۶) و اراده ي قوي، گونه ي ديگر از 
عوامل دروني در مسأله ي تاب آوري اســت. در ادامه مهارت حل مساله1 از ديگر عوامل 
دروني تاب آوري است که قرآن کريم در ماجراي بني اسراييل براي رهايش از ستم فرعون 
ها مَنْ �شَاءُ مِنْ 

ُ
رْضَ اللهِِ يوُرثِ

َ ْ
وا إنَِّ الأ ســفارش گري دارد. (قالَ ُ�وسى لقَِوْمِهِ اسْــتَعينُوا باِاللهِ وَ اصْبِرُ

مُتَّقِيَن) (اعراف/۱۲۸)
ْ
عَاقبَِةُ �لِ

ْ
عِبادِهِ واَل

عواملي بيروني که در پيوند با مؤلفه هاي بيرون انســاني همانند خانواده، دوســتان و 
هم نشــينان و نهادهاي اجتماعي مايه مي گيرند )اميري، 1393( و آدمي را در برابر  برخي 
رفتارهاي پرخطر مقاوم مي کنند. در اين مؤلفه نيز قرآن کريم با گزاره هاي توصيفي و توصيه 
وْ 

َ
حْسَنَ مِنْهَا أ

َ
حَيُّوا بأِ

َ
به عوامل کارساز در امور مخاطره آميز اشاره مي کند. (وَ�ذَِا حُيِّ�تُمْ بتَِحِيَّةٍ ف

ءٍ حَسِ�بًا). و چون به شما درود گفته شد شما به [صورتي] بهتر  رُدُّوهَا إنَِّ االلهَ كَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْ

از آن درود گوييد يا همان را [در پاسخ] برگردانيد که خدا همواره به هر چيزي حسابرس 
است.« (نساء/۸۶) براساس اين آيه آدميان در هم کنشي و مناسبات اجتماعي به خوش خلقي 
که عامل پايدار در روابط اجتماعي سفارش شده اند که فرآورده ي قوام روابط اجتماعي در 
وا  ْ�فَضُّ

َ
بِ لا

ْ
قَل

ْ
ا غَليِظَ ال نْتَ َ�ظًّ

ُ
وْ ك

َ
هُمْ وَ�

َ
بمَِا رحَْمَةٍ مِنَ االلهِ لِنْتَ �

َ
تاب آوري آدميان دانسته شــد. (ف

مِنْ حَوْ�كَِ). پس به [برکت] رحمت الهي با آنان نرم خو [و پرمهر] شــدي و اگر تندخو و 

ســخت دل بودي قطعاً از پيرامون تو پراکنده مي  شدند اگر تندخو و سخت دل بودي قطعاً 
از پيرامون تو پراکنده مي شدند« (آل عمران/۱۵۹) و اين خوش خلقي پيامبر9 از عوامل مهم 

تاب آوري پيامبر9 در برابر تنش هاي ناهم سان بود.

افزون بر نگره هاي در پيوند به فرد تاب آور و موضوع آن، پژوهش ها درباره ي شــيوه 
و نوع رويارويي با تنش هاي زيســتي هم ناهم سان است. بخشي با رهيافت ايستا، در پي 
1. Problem-Solving.
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توان مندي بازســازي و بازيابي نيرو براي برخاســتن، پس از روياروي با دشــواري ها و 
موقعيت دلهره آور هســتند بسان توانش يک ماده که پس از دگرگونش انبساطي يا کشش 
به ريخت و ويژگي نخســتين برگردد. برخي ديگر با پژوهه ي پويا به دنبال بر هم ســازي 
و رواداري پيوســتار با دگرگوني ها و شرايط نوين مي باشند. اين شيوه با نگره ي فراسوي 

بازسازي با تنش ها و امور مخاطره آميز مواجهت دارد. (ریچنر و لافسن، ۲۰۱۴)

در رهيافت دين داران رويارويي آدمي با گونه هاي بيشينه ي درد و رنج ها امري گريزناپذير 
مي باشد. بخشي از آن ناشي از نوع زيست و تصميمات فردي در زندگي اجتماعي و برخي 
ديگر فرآوري )محصول( نهادهاي اجتماعي، سياســي، فرهنگي و اقتصادي مي باشد. البته 
رنج هاي برخاسته از امور فراانساني1 را نيز نمي توان ناديده انگاشت که برآيند تمامي آن به 
مخاطره افتادن آدمي اســت. در اين انگاره، مؤمنان ديني يگانه راه زدايش و کاستن درد و 
رنج هاي زيست را، دين و آموزه هاي ديني دانسته اند و با روي آوري به گفتمان قرآن کريم 
و منابــع در پيوند با آن، با رهيافت فرآيندي و کاربســت مفاهيم هم بســته با تاب آوري، 
امور مخاطره آميز در زيســت انساني را شناسايي کرده و با درس آموزي و افزايش قابليت 
يادگيــري از متن وحياني به بهره مندي از برنامه ريزي قرآن کريم جهت خود ســامان دهي 
مؤمنان پرداخته تا با واکنش مؤثر به جبران و ترميم عوارض ناشي از عناصر خطرآفرين و 

در نهايت کاهش درد و رنج در زيست آدمي به عنوان فرآورده ي تاب آوري دست يابند.

1. کنش هاى زبانى در پیوند با مفهوم تاب آورى در قرآن کریم

قرآن کريم به مثابه گفتمان هماره فرآور گفتمان هاي ديگر پيرامون گزاره ها در پيوند خود 
است2 که مي توان آن گزاره ها را در ريختار عنوان کلي و جامع نگرِ گفتمان ديني قرار داد. در 
اين پنداشت تاب آوري به عنوان گزاره ي روان شناختي و اجتماعي با مؤلفه هاي فرآيندي و 
فرآورده اي در پيوند با آموزه هاي قرآن کريم به عنوان يک گفتمان ديني در حوزه ي معناشناختي 

1 . بخشي از رنجها از بودگي و حيرت آدمي در هستي است.
2. Metadiscourse.
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و عناصر هم بســته با آن خوانش مي گردد. براســاس دانش زبان شناســي، براي فهم متن و 
آشکارسازي پيوند واژگاني و مفهومي )معنايي(1، پديده هاي تقابل، جانشيني و هم نشيني2 و 
باهم آيي3 ضرورت مي نمايد که براي نماياندن تناسب محتوايي واژگان کاربستي قرآن کريم 
با مفهوم تاب آوري به بررسي معناشناختي پايه اي واژگان صبر و حلم و استقامت به عنوان 
واژگان جانشين در فرهنگ معنايي پيشااسلام و اسلامي پرداخته و در پي آن معناشناختي در 

زماني4 و هم زماني5 با مؤلفه هاي هم بسته به آن در قرآن کريم بيان مي شود.

2. صبر در کنش معناشناختى بنیادى، درزمانى و هم زمانى

صبر در معناشناسي پايه اي به نگاه داشتن نفس از آشکار نمودن بي تابي (طریحی، ۱۳۷۵) 
خويشــتن داري در سختي و تنگي (راغب، ۱۴۱۲) پردازش شد (فراهیدی، ۱۴۰۹؛ ابن درید، ۱۹۸۸؛ 
صاحب، ۱۴۱۴؛ ابن منظور، ۱۴۱۴). در پنداري صبر، شــکيبايي بر آن چه را که عقل و شرع حکم 

مي کند و يا آن چه را که عقل و شرع، خودداري نفس را از آن مي جويد (راغب، ۱۴۱۲). بنابر 
خوانش زبان شناسان اســلامي صبر در معناي بنيادين خويشتن داري و شکوه ننمودن در 
برابر بي تابي، نگه داشت جوارح از آشفتگي و نيرويي کنش گر و پويا در آدمي است که در 

رويارويي با رويدادهاي ناخوشايند انسان را توان مند مي سازد (پسندیده، ۱۳۸۴).

5-1- معناشناسى درزمانى و هم زمانى صبر

اين واژه در رهيافت معناشناســانه در زماني با بازخواني اشــعار پيشااسلامي نمايي از 
گســتره ي کاربستي آن در ميان اعراب با معناداري »پايداري سخت در مقابل ناملايمات« 

1. Conceptual  relations.

2. Syntagmatic & paradigmatic.

3. Collocation.

4 . معناشناســي درزماني هم بســته با توالي زماني، دگرگونش معنا را مورد بررسي قرار مي دهد )صادقي و نصرتي، 
.)7 :1390

5 . معناشناسي هم زماني فهم معنا بدون ميانجي گري زمان است و با پيروي از قوانين زبان شناسي در حوزه معناشناختي، 
نسبت هاي معنايي متن را تحليل مي کند )صادقي و نصرتي، 1390: 7(.
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(ابن فارس، ۱۴۰۴) 1 عُ لَّ بانِ تَطَ ةً---تَرسو إِذا نَفسُ الجَ رَّ لِكَ حُ ةً لِذَ فَ تُ عارِ برَ است. بيتي از عنتره: فَصَ
کــه صبر را در برابر بي تابي بــه کار گرفته با بيتي از »لبيد« در معناي ثبات قدم و به عنوان 
(لبید،  ل2 بري وَ نَقَ يفِ صَ انِ السَّ دَ م---بِعَ هُ لُّ حبي كُ مُ صَ د يَعلَ شرط پيروزي لحاظ گشــته: وَ لَقَ
۱۴۲۵؛ فراهیدی، ۱۴۰۹) بازخوانشي از چگونه کاربست اين واژه در دوران پيشا اسلامي دارد. 

بر اين اساس مي توان هسته ي مرکزي معناي اين واژه را در فرهنگ پيشا قرآني در معناي 
»استقامت و پايداري شديد« خوانش کرد (صالحی، هادی، ۱۳۹۷).

با روي آوري اســلام و نمودار شدن شيوه ي تبييني نوين آموزه ها و انجام امور با تاکيد 
بر محوريت باورمندي به خدا، تعيين بخشــي تعلقات صبــر، ميدان معنايي صبر افزون بر 
فضيلــت اخلاقي در حوزه ي عبادي3 هم گســترش يافت. صبر بر طاعت و شــکيبايي با 
گستره ي گفتاري و رفتاري در روند فرمان برداي به عنوان نخستين کنش مومنانه در نسبت 
لْ يا عِبادِ 

ُ
به آفرينش گر هستي، با گزاره هاي توصيه اي در آموزه هاي وحياني نمودار گشت. (ق

جْرهَُمْ 
َ
ابرُِونَ أ  ا�صَّ

َّ
رْضُ االلهِ واسِعَةٌ إنَِّما يوَُ�

َ
نيْا حَسَنَةٌ وَ أ حْسَنُوا في  هذِهِ الدُّ

َ
ينَ أ

َّ
ينَ آمَنُوا ا�َّقُوا رَ�َُّ�مْ �لِذ

َّ
الذ

بغَِيْرِ حِسابٍ). بگو: »اي بندگان من که ايمان آورده ايد! از )مخالفت( پروردگارتان بپرهيزيد! 

براي کساني که در اين دنيا نيکي کرده اند پاداش نيکي است! و زمين خدا وسيع است، )اگر 
تحت فشار ســران کفر بوديد مهاجرت کنيد( که صابران اجر و پاداش خود را بي حساب 
دريافت مي دارند!« (زمر/۱۰) اين آيه روند پيمايش و فرمان برداري از فرمآن هاي الهي بســان 

تقوا، احسان، هجرت در زمين با ميانجي صبر و کشساني آدمي بيان داشته است.4

در ادامه صبر بر معصيت به عنوان تعلق ديگر صبر به پايداري مؤمنانه در برابر رانه هاي 
زورمند و مؤلفه هاي پيش برنده ي گناه به کار رفته است. 

فراگيري صبر در تمامي گزاره هاي يادگشــته بازنمايي از هم پوشاني با فرآيند تاب آوري 

1. هنگام کارزار صبر کردم، در صورتي که مي دانستم وقت نبرد، آشفته است.
2. به يقين همه ي دوستان من مي دانند لبۀ شمشير من، صبر و سخن من است.

يبَة )کليني، 1407: 91/2(. لىَ المُْصِ َ عَ برَ نْ صَ مَ يَةِ فَ نِ المَْعْصِ ٌ عَ برْ ةِ وَ صَ لىَ الطَّاعَ ٌ عَ برْ يبَةِ وَ صَ نْدَ المُْصِ ٌ عِ برْ ةٌ صَ ثَ ُ ثَلاَ برْ ولُ االله9ِ الصَّ سُ الَ رَ 3. قَ
4. افزون برآن دستور به اخلاص و توحيد خالص، ترس از مجازات در روز قيامت  نمايي از اين معناداري صبر است 

)مکارم، 1371: 404/19( ونيز آيات با اين نگره )معارج/5؛ فصلت/35؛ ص/44(.
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در آموزه هاي روان شناختي است. واکنش قرآن کريم با رهيافتي توصيه اي، روند ايستادگي در 
برابر لذت هاي ممنوعه، هواي نفس و گناه را با پيامدي ارزش مند و شايسته ي پاداش خوانش 
مُحْسِــ�يَِن). بي گمان هرکه تقوا و 

ْ
جْرَ ا�

َ
 يضُِيعُ أ

َ
إنَِّ االلهَ لا

َ
نموده اســت. آيه (إنَِّهُ مَنْ َ�تَّقِ وَ يصَْبِرْ ف

صبر پيشه کند خدا پاداش نيکوکاران را تباه نمي  کند« (یوسف/۹۰). با بيان جايگاه تقوا و صبر 
يوســف7 در برابر گناه در ريختار روندي، فرآورده ي آن را اجر الهي دانسته است. چنين 
تلقــي فرآيندي از صبر در روايات نيــز، با روايت والاترين صبر به هنگام فراهم آمدن ابزار 

سرکشي و گناه، پايداري در برابر آن و چشم پوشي از لذت گناه گزارش شد (مکارم، ۱۳۷۱).

صبر بر مصيبت، گونه ي ديگر از متعلقات صبر در روايت گري قرآن کريم است که در 
رخدادهاي ناگوار زندگي، مؤمنان به آن ســفارش شده اند. براين اساس آدمي در پيوستار 
زيسته ي خود در پيوند با درد و رنج هاست که در انگاره ي دين به محک آزمون الهي تعبير 
ُوعِ  َوْفِ وَ الجْ وَنَُّ�مْ �شَِيْ ءٍ مِنَ الخْ

ُ
بَْل

َ
شده، که راه برون رفت از آن صبر دانسته شده است (وَ لن

ْهِ  وا إنِاَّ اللهِِ وَ إنَِّا إلِيَ
ُ
صاَ�تْهُمْ ُ�صيبَةٌ قا�

َ
ينَ إذِا أ

َّ
ابرِ�نَ الذ ِ ا�صَّ

ْ�فُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ �شَرِّ
َ ْ
ْ�والِ وَ الأ

َ ْ
وَ َ�قْصٍ مِنَ الأ

راجِعُونَ). قطعاً همه ي شــما را با چيزي از ترس، گرسنگي، و کاهش در مال ها و جآن ها 

و ميوه ها، آزمايش مي کنيم؛ و بشــارت ده به اســتقامت کنندگان  آن ها که هر گاه مصيبتي 
به ايشــان مي رسد، مي گويند: ما از آنِ خدائيم؛ و به سوي او بازمي گرديم!« (بقره/۱۵۶-۱۵۵). 
ارِ«1 روايت کرده و آن را سرانجام کساني دانسته  قرآن کريم پيامد چنين صبوري را »عُقْبيَ الدَّ
که در تمامي فرآيند زيسته ي خود بر رفتار صالح خود ايستادگي و مداومت دارند (طباطبایی، 
صَابكََ 

َ
رِ واَصْبِرْ عَليَ مَا أ

َ
مُنْك

ْ
مَعْرُوفِ واَنهَْ عَنِ ا�

ْ
ُ�رْ باِ�

ْ
ةَ وأَ

َ
لا قمِِ ا�صَّ

َ
۱۳۹۰). اين آيه در کنار آيه (ياَ ُ�نَيَّ أ

ُ�ورِ). اي پســرک من نماز را برپادار و به کار پســنديده وادار و از کار 
ُ ْ
إنَِّ ذَ�كَِ مِنْ عَزْمِ الأ

ناپسند باز دار و بر آسيبي که بر تو وارد آمده است  شکيبا باش اين [حاکي] از عزم [و اراده 
تو در] امور است« (لقمان/۱۷). چگونگي و روند صبر که نوعي هم سنخي با تاب آوري است 
را بيان مي دارد. در اين آيه بعد از ذکر »صبر در برابر حوادث« مي فرمايد: (إنَِّ ذ�كَِ مِنْ عَزْمِ 
ُ�ورِ) که بازنمايي از چگونگي کاربست اراده ي آدمي در رويارويي با رويدادها مي باشد. 

ُ ْ
الأ

ارِ )رعد/24-23(. نعِْمَ ُ�قْبَى الدَّ
َ
ُ�مْ ف يُْ�مْ بمِا صَبَرْ

َ
يْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ سَلامٌ عَل

َ
ونَ عَل

ُ
مَلائَِ�ةُ يدَْخُل

ْ
1. وَ ا�
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در اين پندار صبر با ريختار روندي عبارت اســت از اين که انسان در قلب خود استقامتي 
داشته باشد و بتواند کنترل نظام نفس خود را در دست گرفته، دل خود را از گسست ها و 

نسيان تدبير و خطاي انديشه و تصميم گيري هاي نادرست باز دارد (طباطبایی، ۱۳۷۴).

5-2- نگره ى قرآن به صبر در رهیافت هم نشینى

پيوندهاي مفهومي واژگاني صبر در گونه ي ترکيبي/هم نشيني در پي دگرگونش معاني 
در قرآن کريم است. در اين رهيافت، قرآن کريم هم نشين ساختن اين واژه در مفاهيم ديگر 
و هم کنشــي با آن ها در پي هستي شناسي صبر و چگونگي زيسته در آن شرايط و شيوه ي 

رويارويي با امور گريزناپذير و گريزپذير هستي را در پيش مي نهد.

واژه ي صبر و مشــتقات آن1 از واژگان پربســامد کاربســتي قرآن کريم مي باشد که به 
گونه هاي متفاوت صورت بندي شــده است. در بخشي از آيات به عنوان ويژگي پيامبرانه 
(انبیاء/۸۵) در برابــر وحي، فرمان (هود/۱۱۵؛ نحل/۱۲۷و۱۲۶؛ ص/۱۷؛ مزمل/۱۰؛ احقاف/۳۵؛ انعام/۳۴)

ابلاغ احکام (طور/۴۸) و وعده ي الهي روايت شــده است (یونس/۱۰۹؛ هود/۴۹؛ طه/۱۳۰؛ روم/۶؛ 
غافر/۵۵و۷۷؛ قلم/۴۸). در فقراتــي از آيــات از اين واژه به طور اختصاصي به پيامبر اســلام 

در رويــاروي با وحي (احقاف/۳۵) و شــيوه ي برخورد مردم بــا وي و آموزه ها (ق/۳۹) و 
اجراي احکام خداوندي پرداخته شده (انسان/۲۴) و از آن حضرت خواسته شده که به خاطر 
پروردگارت صبر پيشــه ســاز (مدثر/۷). در ادامه مؤمنان با تواضع و تسليم (حج/۳۵) مورد 
عنايت ويژه ي الهي شناخته شده (آل عمران/۱۴۶) و پيوستار با صبر از خداوند استعانت جسته 
(بقره/۴۵و۱۳۵) و يک ديگر را به صبر سفارش مي کنند (بلد/۱۷؛ عصر/۳) و ستودگي افراد به صبر 

بسان ايوب (ص/۴۴)، صبر جميل يعقوب7 در فراق فرزند (یوسف/۱۸و۸۳) در روايت گري 
قرآن کريم نوع ديگر از رويارويي قرآن کريم به صبر است. 

براساس آموزه هاي الهي آدمي در پيوستار زيسته با گونه هاي ناهم سان گرفتاري با تعبير 
ابتلا با مال و جان، ترس، گرسنگي و از بين رفتن دارايي مي باشد (بقره/۱۵۵؛ آل عمران/۱۸۶) که 

1. 103 بار در قرآن )در 45 سوره و 93 آيه( ذکر شده است.
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نيازمند به روي آوري به صبر از لوازم تاب آوري اســت. هم نشيني صبر در نبرد با دشمن1
سِ). و در سختي و زيان و به هنگام جنگ شکيبايانند« 

ْ
َأ

ْ
َّاءِ وحَِيَن الب سَاءِ واَ�ضرَّ

ْ
َأ

ْ
ابرِِ�نَ فِي الب (واَ�صَّ

(بقره/۱۷۷) که صفت ساز برخي شاخصه هاي روان شناختي و اخلاقي است شرايط پايداري 

براي برون رفت از دشــواري را فراهم مي ســازد. هم نشــيني صبر با انفاق که در پي دل
ناهُمْ 

ْ
ا رَزَق صاَ�هُــمْ ... وَ ِ�مَّ

َ
ابرِ�نَ عَلى ما أ کنــدن آدمي از آن چه خداونــد روزي او کرده (وَ ا�صَّ

(حج/۳۵) و نهادينه شــدن آن در آدمي زمينه ساز بروز صفت سخاوت در وجود  ُ�نْفِقُونَ)

ي. همــان که مال خود را ميدهد [براي مؤمن و شــکوفايي آن مي گردد. »يؤُْتيِ  مالهَُ  يتَزََکَّ
ا  نَاهُمْ سِرًّ

ْ
ا رَزَ� ْ�فَقُوا ِ�مَّ

َ
ةَ وأَ

َ
لا اُ�وا ا�صَّ

َ
ق
َ
وا ابتْغَِاءَ وجَْهِ رَ�ِّهِمْ وأَ ِينَ صَبَرُ

َّ
(واَلذ آنکه] پاک شود« (لیل/۱۸)

ارِ). و کساني که براي طلب خشنودي  هُمْ ُ�قْبَى الدَّ
َ
كَِ �

َ
ولئ

ُ
ــ�ِّئَةَ أ َسَــنَةِ ا�سَّ �يَِةً وَ�َدْرَءُونَ باِلحْ

َ
وَعَلا

پروردگارشان شکيبايي کردند و نماز برپا داشتند و از آنچه روزيشان داديم نهان و آشکارا 
انفاق کردند و بدي را با نيکي مي زدايند ايشان راست فرجام خوش سراي باقي« (رعد/۲۲).

ِينَ آمَنُوا 
َّ

�ُّهَا الذ
َ
باهم آيــي صبر و ايمان2 در روايت گري قرآن و تقدم ايمــان بر صبر (ياَ �

ابرِِ�نَ). اي کساني که ايمان آورده ايد از شکيبايي و نماز  ةِ إنَِّ االلهَ مَعَ ا�صَّ
َ

لا بْرِ واَ�صَّ اسْتَعِينُوا باِ�صَّ

ياري جوييد زيرا خدا با شــکيبايان اســت« (بقره/۱۵۳) نمايي از پنداشت ملازمه ي اين دو 
مفهوم3 و روي آورد اين ســخن که صبر مقدمه ي ايمان است، چنين رهيافتي از هم کنشي 
اين دو مفهوم در روايتي که پيوند صبر و ايمان را به منزله ي سر به بدن دانسته و بي صبري 

را بي ايماني تلقي نموده (امام رضا7، ۱۴۰۶) قابل دريافت است.

گونه ي ديگر از مفاهيم باهم آيي صبر که داراي قرابت و پيوند نزديک هســتند واژگان 
(نحل/۴۲؛ عنکبوت/۵۹) مي باشــند. هم نشيني  (آل عمران/۱۸۶؛ لقمان/۱۷؛ شوری/۴۳) و توکل5 تقوا4

1. بقره/249-250؛ محمد/31؛ انفال/ 66-65.
2. واژه ايمان با بسامدي 879 بار در قرآن که موارد متعدد آن با صبر قرين شده در معناي پايه آرامش خاطر، نفس و 

از بين رفتن بيم)راغب، 1412: 90( و تسليم همراه با اطمينان)قرشي، 1371: 124/1( خوانش شده است.
3. بنگريد به: آل عمران/16-17؛ بينه/17؛ عصر/3؛ قصص/80.

4 . تقوا به معني خود محفوظ داشتن و پرهيز کردن )قرشي، 1371: 236/7( نفس خود را از بيمناکي نگهدارد )راغب، 
.)881 :1412

5. توکل قبول وکالت و اعتماداست. )قرشي، 1371: 240/7؛ راغب، 1412: 882(.
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اين واژگان براي بازنمايي ارزش گذاري و فضيلت اخلاقي صبر است که گاه ارزش صبر 
هم بسته به هدف آن همان تقرب و معرفت االله و چگونگي گام نهادن در اين مسير و نهادينه 
ساختن آن در وجود آدمي است (فتحعلی خانی، ۱۳۷۹). در روايت قرآن صبر و تقوا به دو بال 
مُحْسِ�يَِن)بي گمان هر که 

ْ
جْرَ ا�

َ
 يضُِيعُ أ

َ
إنَِّ االلهَ لا

َ
براي هدفي، مانند شده اند (إنَِّهُ مَنْ َ�تَّقِ وَ�َصْبِرْ ف

وا وََ�تَّقُوا  (بلََي إنِْ تصَْبِرُ تقوا و صبر پيشه کند خدا پاداش نيکوکاران را تباه نمي کند« (یوسف/۹۰)
مِيَن). آري اگر صبر کنيد  ئَِ�ةِ ُ�سَوِّ

َ
مَلا

ْ
فٍ مِنَ ا�

َ
وْرهِِمْ هَذَا ُ�مْدِدُْ�مْ رَ�ُُّ�مْ بِخَمْسَةِ آلا

َ
مْ مِنْ ف

ُ
توُ�

ْ
وَ�َأ

و پرهيزگاري نماييد و با همين جوش [و خروش] بر شــما بتازند همان گاه پروردگارتان 
شما را با پنج هزار فرشته نشان دار ياري خواهد کرد« (آل عمران/۱۲۵). در ادامه توکل بر خدا 
ون). همانان که صبر نمودند و بر پروردگارشان توکل مي کنند« 

ُ ِينَ صَبَرُوا وعََلىَ رَ�ِّهِمْ َ�تَوَ�َّ
َّ

(الذ
(نحل/۴۲) در برابر دشــواري هاي زيســته و در جايي که توانايي برگشودن آن ها را دارد يا 

ندارد خدا را وکيل و مؤثر اصلي امور دانسته و با زيست مؤمنانه خدا را سرچشمه ي تمام 
قدرت ها و نيروها مي داند (مکارم، ۱۳۷۱). در اين زيست صبر عامل استقامت در برابر موانع 
و مشکلات بوده و توکل انگيزه ي حرکت در اين راه پر نشيب و فراز است (مکارم، ۱۳۷۱). 
چنين روش زيســته که لبريز از وجود خدا شدن به عنوان گامي آغازين در مسير زيست 
يْنا صَبْراً). پروردگارا بر 

َ
 عَل

ْ
رِغ

ْ
ف
َ
صبورانه با هم نشيني مفهوم »إفراغ«1 پي گيري مي شود. (رَ�َّنا أ

[دلهاي] ما شــکيبايي فرو ريز« (بقره/۲۵۰؛ اعراف/۱۲۶) اين واژه با معناي بنيادين ريختن چيز 
روان بــراي خالي نمودن محــل از آن (قرشی، ۱۳۷۱) به کار رفته که در نگره ي دانش وران با 
بهره مندي از معناي پايه اي، به صبري گفته شده که خدا در دل مؤمنان به اندازه ي ظرفيت 
وجودي شان در دل هايشــان بريزد (طباطبایی، ۱۳۹۰). بنابراين گفتار صبر دهشي از خداوند 
اســت و مؤمن با آگاهي از اين دهش با بهره جســتن از تقوا و توکل در برابر دشواري ها 
زيســتي تاب آورانه را تجربه مي کند. افزون برآن صبري با صفت جميل -خالص، به دور 
صَبْرٌ 

َ
از بي تابي و شکوه گري- از خداوند درخواست مي گردد (طباطبایی، ۱۳۹۰). باهم آيي (ف

1. واژة »فرغ« 6بار در قرآن ذکر شده و 2بار با واژة »صبر« همنشين شده است که هر دوبار با صيغه امر و درخواست 
از خدا بيان شده است.
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جَميلٌ) با بسامد سه گانه در دو آيه 18 و 83 از سوره ي يوسف به توصيه گري عدم بي تابي و 

شکوه يعقوب7 در دوري از يوسف7 اشاره دارد (طبری، ۱۴۱۲؛ طبرسی، ۱۳۷۲). در ترکيبي 
(معارج/۵) به بازنمايي شــيوه ي روي آوري خشونت آميز دروغين  اصْبِرْ صَبْراً جَميلاً)

َ
ديگر (ف

انگاشــتن وحي و تمسخر پنداشــت پيامبر9 از جانب مشرکان مي پردازد و خداوند آن 
حضرت9 را به صبر جميل سفارش مي کند (فخررازی، ۱۴۲۰).

شکيباورزي مؤمنانه در خوانش متن وحياني بسترساز منش زيسته با کردار نيکو مي گردد 
بيٌِر). مگر کساني که شکيبايي ورزيده 

َ
جْرٌ ك

َ
هُمْ مَغْفِرَةٌ وأَ

َ
كَِ �

َ
ولئ

ُ
الِحَاتِ أ وا ا�صَّ

ُ
ِينَ صَبَرُوا وعََمِل

َّ
 الذ

َّ
(إلاِ

و کارهاي شايسته کرده اند [که] براي آنان آمرزش و پاداشي بزرگ خواهد بود« (هود/۱۱). رفتار 
نيکوانه فرآورده اي از زيست صبورانه تلقي شده است. قرآن کريم در فرآيند شناسايي زيست 
شکيبايانه به مؤمنان ســفارش مي کند که در پيوستار زندگي هم ديگر را به کنش صبورانه، 
َقِّ وَتوَاَصَواْ  الِحَاتِ وَتوَاَصَواْ باِلحْ وا ا�صَّ

ُ
ِينَ آمَنُوا وعََمِل

َّ
 الذ

َّ
حق ورزي و مهرباني توصيه گري داشته (إلاِ

قمِِ 
َ
ــبْرِ) )عصر/3( تا زمينه ي هم افزايي در کنش گــري اجتماعي را فراهم آورند (ياَ ُ�نَيَّ أ باِ�صَّ

پسرک من نماز  �ور)
ُ ْ
صَابكََ إنَِّ ذَ�كَِ مِنْ عَزمِْ الأ

َ
رِ واَصْبِرْ عَلىَ مَا أ

َ
مُنْك

ْ
مَعْرُوفِ واَنهَْ عَنِ ا�

ْ
ُ�رْ باِ�

ْ
ةَ وأَ

َ
لا ا�صَّ

را برپا دار و به کار پسنديده وادار و از کار ناپسند باز دار و بر آسيبي که بر تو وارد آمده است  
شــکيبا باش اين [حاکي] از عزم [و اراده تو در] امور است« (لقمان/۱۷). قرآن کريم در ادامه ي 
روايت گري، فرآورده ي چنين زيستي را با باهم آيي واژگاني »اجر و جزاء«1 پي جويي مي کند 
ونَ). و قطعاً کساني را که شکيبايي کردند به 

ُ
حْسَنِ مَا كَانوُا َ�عْمَل

َ
جْرَهُمْ بأِ

َ
وا أ ِينَ صَبَرُ

َّ
جَْزِ�َنَّ الذ

َ
(وَلن

بهتر از آن چه عمل مي کردند پاداش خواهيم داد« (نحل/۹۶). خداوند به مؤمناني که در پيوستار 
زندگي صبر در راه خدا را پيشه سازند پاداش مي دهد (طباطبایی، ۱۳۹)

5-3- فرآورده ى صبر در روایت قرآن کریم

روايت از صبر با ريختار فرآورده اي گونه ي ديگر از کاربست صبر در متن وحياني است. 

1. جــزاء بينيازي و کفايت کردن، به پاداش کار )دنيوي و اخروي( تعلّق مي گيرد )فراهيدي، 1409: 173/6؛ راغب، 
.)64 :1412
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جلب درود و رحمت و هدايت الهي (بقره/۱۵۵) پيروزي بر دشمن (بقره/۲۵۵؛ انفال/۶۶)، دفع 
نيرنگ دشــمن (آل عمران/۱۲۰)، جلب امداد الهي (آل عمران/۱۲۵) و رسيدن به بهشت، مغفرت، 
پاداش و رســتگاري از پديدارهاي نموداري صبر در جامعه ي ايماني است (آل عمران/۱۴۲؛ 
آل عمران/۲۰۰؛  یوسف/۹۰؛  قصص/۵۴؛  فرقان/۷۵؛  مؤمنون/۱۱۱؛  نحل/۱۱۰؛  نحل/۹۶؛  زمر/۱۰؛  احزاب/۳۵؛ 

بقره/۱۵۳و۲۴۹؛ انفال/۴۶و۶۶).

قرآن شايســتگي منش مومنان را پس از گذر از ســختي ها و دســت يابي به نعمت از 
�ِّئاتُ  نَّ ذَهَبَ ا�سَّ

َ
َقُول تْهُ ليَ ناهُ َ�عْماءَ َ�عْدَ ضَرَّاءَ َ�سَّ

ْ
ذَق

َ
ئِنْ أ

َ
پيامدهاي تاب آوري برشمرده است (وَ ل

وا...) و اگر بعد از شدّت و رنجي که به او رسيده، نعمت هايي  ينَ صَبَرُ
َّ

 الذ
َّ
خُورٌ إلاِ

َ
فَرِحٌ ف

َ
َ�نيِّ إنَِّهُ ل

به او بچشانيم، مي گويد: مشکلات از من برطرف شد، و ديگر باز نخواهد گشت! و غرق 
شــادي و غفلت و فخر فروشــي مي شود... مگر آن ها که صبر و اســتقامت ورزيدند...« 

(هود/۱۰-۱۱).

برخورداري از عزت نفس که زمينه ســاز درک کيفيت زيست مطلوب است (سهیلی زاده، 
۱۳۹۵) و در روان شــناختي ســلامت روان از آن به »حس احترام به خويشتن« ياد گشته 

(عباس نژاد، ۱۳۸۴) در آيات الهي به عنوان پرهيز از آشکار نمودن فقر بازتاب يافته است. آن 

دسته از فقيراني که با وجود فقر شديد خويشتن داري کرده و از تکدي گري پرهيز مي کنند، 
اهِلُ 

ْ
رْضِ يَحْسَبُهُمُ الج

َ ْ
 فِي الأ

ً
�ا وا فِي سَ�يِلِ االلهِ لا �سَْتَطِيعُونَ ضَرْ حْصِرُ

ُ
ِينَ أ

َّ
فُقَراءِ الذ

ْ
ســتوده شده اند (�لِ

افا) اين صدقات  براي آن )دسته از( 
ْ

ونَ النَّاسَ إلِح
ُ
فِ َ�عْرُِ�هُمْ �سِِــيماهُمْ لا �سَْــئَل نيِاءَ مِنَ التَّعَفُّ

ْ
غ

َ
أ

نيازمنداني اســت که در راه خدا فرومانده اند و نمي توانند )براي تأمين هزينه زندگي( در 
زمين سفر کنند. از شدّت خويشتن داري، فرد بي اطلاع، آنان را توان گر مي  پندارد. آن ها را 

(بقره/ ۲۷۳). از سيمايشان مي  شناسي. با اصرار )چيزي( از مردم نمي خواهند«1

شــادي و رضايت از زندگي فرآوري ديگر از تاب آوري اســت که در فقراتي از آيات 
محققاً کساني  يْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنوُنَ)

َ
 عَل

ٌ
لا خَوْف

َ
وا رَ�ُّنَا االلهُ ُ�مَّ اسْتَقاُ�وا ف

ُ
ينَ قا�

َّ
بازنمايي شد (إنَِّ الذ

1 . آيه درباره ي »اصحاب صفّه« نازل شــد که زير ســايباني در مسجد پيامبر سکونت داشتند؛ ولی با وجود احتياج، 
هيچ گاه دست نياز به سوي کسي دراز نکردند )دايرة المعارف قرآن کريم، 1382: 552/8(.
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که گفتند پروردگار ما خداســت  سپس ايســتادگي کردند بيمي بر آنان نيست و غمگين 
 
َّ
لا

َ
مَلائَِ�ةُ أ

ْ
يْهِمُ ا�

َ
وا رَ�ُّنَا االلهُ ُ�مَّ اسْتَقاُ�وا تَ�نََزَّلُ عَل

ُ
ينَ قا�

َّ
نخواهند شــد« (احقاف/۱۳) و آيه (إنَِّ الذ

ْزَنوُا) در حقيقت کساني که گفتند پروردگار ما خداست  سپس ايستادگي کردند  وا وَ لا تحَ
ُ
اف

َ
تخ

فرشتگان بر آنان فرود مي  آيند [و مي  گويند] هان بيم مداريد و غمگين مباشيد« (فصلت/۳۰).

5-4- صبر در پرتو معناشناسى جانشینى

جانشــيني واژه ي صبر در هم کنشي با برخي واژگان بســان »حلم«، »استقامت« و ديگر 
واژگان1، به عنوان مؤلفه ي باهم آيي )جانشيني( در پي آشکارگي معنا است. رهيافت جانشيني 
در پي ترادف تام نيســت، بل که با نگره ي ترادف نســبي به دنبال برخي ويژگي ها از جهث 
مفهومي يا مصداقي مي باشد که با هم اشتراکاتي دارند. پيوند جانشيني بين واژه ها از جنبه هاي 

مختلف همانند پيوند بين اجزاي جايگزين پذير که يک زمينه ي دستوري را برقرار مي کند.

3. معناى بنیادى و کاربستى حلم در قرآن کریم

واژه ي حلم در معاني آهستگي و بردباري )دهخدا، ذيل واژه(، خويشتن داري (فراهیدی، 
۱۴۰۹؛ جوهری، ۱۳۷۶) خودداري از انتقام به هنگام خشم با وجود قدرت داشتن (ازدی، ۱۳۸۷؛ 

زبیدی، ۱۴۱۴) و خودداري نفس و طبيعت از هيجان و برآشــفتگي و خشــم (راغب، ۱۴۱۲) 

آمده است. »حليم« از صفات خداوند به معناي »صبور« است (فراهیدی، ۱۴۰۹؛ ازهری، ۱۴۲۱؛ 
ابن درید، ۱۹۸۸) که براي غير خدا در معناي کســي اســت که حلم در وجود او نهادينه شده 

(توبه/۱۱۴) زيرا او بر آزار مردم شــکيبا بوده و از خطا و گناهشان در  وَّاهٌ حَليِمٌ)
َ َ
(إنَِّ إبِرْاَهِيمَ لأ

مي گذشت (طبرسی، ۱۳۷۲؛ مصطفوی، ۱۳۶۸). کاررفت حليم2 در معناي بردباري با بهره مندي 

1 . تربص، ثبات، سکينه، انتظار، أناَة، طُمَأْنينهَ و شرح صدر.
2 . حلم 21 بار در قرآن اســت که 11 بار درباره خداوند )بقره/225و 235و 263(، )آل عمران/155(، )نســاء/12(، 
)مائــده/101(، )حــج/59(، )تغابن/17(، )اســراء/44(، )احزاب/51(، )فاطــر/41( و 4مورد، دربــاره پيامبران 
هماننــد حضرت ابراهيم7 )هــود/75(، )توبه/114(، حضرت اســماعيل7 )صافــات/101(، و حضرت 

شعيب7)هود/87( و15بار آن در معناي خويشتنداري است.
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حْلاُ�هُمْ). آيا 
َ
ُ�رهُُمْ  أ

ْ
مْ تأَ

َ
از عقل، گونه ي ديگر معناداري آن در متن وحياني اســت. آيات (أ

عقل هايشان آنان را به اين [موضع گيري] وا مي دارد يا [نه] آن ها مردمي سرکشند« (طور/۳۲) 
ناهُ بغُِلامٍ)حَليِمٍ پس او را به پسري بردبار مژده داديم« (صافات/۱۰۱) که  ْ �شَرَّ

َ
(راغب، ۱۴۱۲) و (ف

درباره ي اســمعيل7 است و آيه ي بعد، داستان ذبح اسمعيل7 آمده که به پدرش گفت 
ابرِِ�نَ) ان شاءاالله مرا از شکيبايان خواهي يافت« (صافات/۱۰۲)  و  (سَــتَجِدُنِي إنِْ شاءَ االلهُ مِنَ ا�صَّ
آن وقت معلوم شــد که اسمعيل واقعاً حليم و بردبار است (قرشی، ۱۳۷۱) و لذا مهلت دادن، 
يک نوع بردباري اســت (قرشی،۱۳۷۱). به دليل کاررفت بيشينه ي حليم درباره خداوند اين 
تئــوري تقويت مي گردد که حلم مرتبه اي بالاتر از صبر دارد زيرا معناي حليم، نزديک به 
معناي صبور در خداوند است، با اين تفاوت که گناه کار در صفت حليم خداوند، بيش تر 

از صفت صبور او در عقوبت، امان مي يابد (ابن منظور، ۱۴۱۴).

4. معناى پایه اى استقامت و کاررفت آن در قرآن

واژه ي اســتقامت در معناي اســتواري و راست شــدن (ازهری، ۱۴۲۱؛ ابن منظور، ۱۴۱۴) از 
واژه ي »قوم« با مشــتقات پربسامد1 و با کاربســت واژگاني آن در باب استفعال با معناي 
التــزام آدمي براي در راه بــودن (طریحی، ۱۳۷۵؛ راغب، ۱۴۱۲) و اصلاح امور (طباطبایی، ۱۳۹۰)
وا رَ�ُّنَا االلهُ ُ�مَّ اسْتَقاُ�وا)

ُ
ِينَ قا�

َّ
به عنوان جانشــين تقريبي صبر شمرده مي شــود. آيات (إنَِّ الذ

(فصلت/۶) بر اين معناست. معاني ديگر کاررفتي آن در قرآن،  ْهِ) (فصلت/۳۰) و (اسْتَقِيمُوا إلِيَ

پايداري (فصلت/۳۰؛ احقاف/۱۳؛ جنّ/۱۶؛ شوری/۱۵؛ هود/۱۱۲؛ یونس/۸۹)؛ وفاداري بر پيمان که همان 
اســتقامت و پايداري در وفاي به عهد (توبه/۷)؛ آيين مستقيم و استوار و ديني که بايد بر آن 

پايدار بود (روم/۴۳؛ توبه/۳۶؛ یوسف/۴۰؛ روم/۳۰؛ بینه/۵).

با توجه به آيات، صبر و حلم مقدمه ي استقامت و تاب آوري در آدمي است. البته به نظر 
مي رسد حلم در مرتبه اي بالاتر از صبر جاي دارد و گستره ي صبر با لحاظ گاه زماني دوره اي 
و موردي افزون بر کارهاي خــوب امور ناصواب را هم در برمي گيرد (بقره/۱۷۵؛ فصلت/۲۴؛ 

1 . 660 بار در قرآن آمده است.
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فرقان/۴۲)، اما گاه ايجادي حلم زماني است که صفت صبر در آدمي به ملکه ي نفساني در آيد 

که در اين حالت تنها رفتار نيک و سنجيده از آدمي ايجاد مي شود (صالحی، ۱۳۹۷).

به هر روي با توجه به هسته ي مرکزي معاني بنيادين حلم و استقامت در خويشتن داري 
در رويارويي با دشــواري ها در شــکل فرآيندي نوعي هم پوشــاني معنايي با مؤلفه هاي 

تاب آوري در آگاهي از روند تنش ها و دشواري ها در ريختار فرآيندي دارد.

5. نتیجه ى پژوهش

5-1- دانش روان شناســي در فراســوي تاب آوري با کارکردي سه سويه ي فرآيندي، 
فرآورده اي و بودگي با درد و رنج هاي گريزناپذير يا گريزپذير با هدف کشساني، سازواري 

با شرايط زيسته، پيش گيري يا درمان از آسيب ها يا کاستن رنج ها رويارويي نموده است.

5-2- قرآن کريم با گفتمان ويژه ي گونه گوني درد و رنج هاي آدميان )در ســاحت هاي 
فردي، اجتماعي و فراانســاني( را در ريختار گزاره هاي ناهم ســان توصيفي و توصيه اي 

روايت گري کرده است و در پي آن راه حل هاي متناسب با آن را ارائه نموده است.

5-3 - براي دريافت معناي تاب آوري در قرآن کريم با رهيافت کنش زباني و مؤلفه هاي 
معناشناسانه مي توان شيوه ي کاربستي گزاره هاي وحياني در زمينه هاي فرآيندي، فرآوري 

و بودگي را دريافت.

5-4 - واژه ي صبــر با رويکرد معناشناســي و مؤلفه هاي هم بســته آن در کاربســت 
قرآن کريم بازنمايي از هم پوشــاني آن با مفهوم تاب آوري در ســويه هاي ناهم سان است. 
مفاهيم پيرامون »تاب آوري« حول واژه هاي »صبر، استقامت و حلم« مي گردد. از نظر لغوي 
واژه ي »اســتقامت«، با موضوع تاب آوري قرابت بيشــتري دارد اما با بررسي اين واژگان 

سه گانه، واژه ي »صبر« در قرآن کاربرد و تناسب بيشتري با موضوع تاب آوري دارد.

5-5- واژه ي »حلم« در قرآن تناســب زيادي با معنــاي تاب آوري ندارد، اما اين نکته 
از مجموع تحقيق حاضر قابل اســتفاده اســت که حلم و صبر مقدمه ي تاب آوري است، 
به طوري که وقتي کسي از اين دو صفت عاري باشد، نمي تواند به تاب آوري پايدار برسد.
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